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یادداشت

سر پل تجریش
درستش هم همین است که این وقت سال، سر پل تجریش 
جای سوزن انداختن نباشد. هر ســال هر چه به روزهای 
پایانی سال می‌رســیم و ترافیک ماشین‌ها وحشتناک‌تر 
می‌شود، از هر جایی که می‌شود، بیخیال ماشین می‌شوم 
و ادامه مسیر را با خط یازده طی می‌کنم. اما تجربه ثابت 
کرده که از چند روز مانده به آخر ســال، دیگر حتی پیاده 
رفتن هم جوابگو نیست و نیاز به بالی برای پرواز، به شدت 
احساس می‌شود‌‌. سال‌هاست که روزهای پایانی اسفندماه، 
یک سمت خیابان شهرداری که به میدان تجریش می‌رود، 
ماشــین‌ها از چهار طرف توی هم گره کــور می‌خورند و 
صدای بوق و هیاهو به آسمان می‌رود و لاین دیگر خیابان 
هم که از میدان تجریش به میدان قدس می‌رسد را پلیس 
بخاطر ترافیک آدم‌ها می‌بندد. آدم‌هایی که چند روز مانده 
به سال نو، دست زن و بچه را می‌گیرند و می‌آیند تجریش 
برای خرید عید. و دستفروش‌هایی که بساط‌ سبزه و سمنو 
و ماهی و لباس و کیف و کفش‌شان تا وسط خیابان کشیده 
و پهن می‌شــود. حالا هم یک هفته‌ای به سال نو مانده و 
تجریش مثل همیشه شلوغ و پر رفت و آمد است. دیشب 
هم، مثل تمام این شب‌ها، باز میدان تجریش بودم. همه 
آمده بودند. خانوادگی. با زن و بچه و اهل و عیال. آدم‌هایی 
که چند روز مانده به سال نو، دست زن و بچه را گرفته بودند 
و آمده بودند تجریش، اما نه برای خرید عید. این‌بار آدم‌‌ها 
فرق داشتند. قصد و نیت‌شان هم. بیشتر محلی‌ها و اهالی 
شمیران آمده‌ بودند؛ باز هم روزهای پایانی اسفند ماه است. 
یک سمت خیابان شهرداری که به میدان تجریش می‌رود، 
ماشین‌ها از چهار طرف توی هم گره کور خورده‌اند و صدای 
الله اکبر و خامنه‌ای رهبرشــان به آسمان می‌رود و سمت 
دیگر خیابــان هم که از میدان تجریــش به میدان قدس 
می‌رسد را پلیس بخاطر ترافیک آدم‌ها می‌بندد. آدم‌هایی 
که به فکر خرید سبزه و ســمنو و لباس عید نیستند. هر 
کسی را که می‌بینی، با دســت چپش، میله پرچم را روی 
دوشش گرفته، و با مشت دســت راستش، شعار می‌دهد. 
درستش هم همین است که این وقت سال و در بحبوحه 
جنگ، سر پل تجریش جای ســوزن انداختن نباشد. این 
شب‌ها، اهالی شــمیران هم پا به پای تمام ایران، پای کار 
آمده‌اند. برای محله‌شان. برای شهرشان. برای کشورشان. 

برای ایران.  
*نوشته مریم محمدی
 برگرفته از کانال بانوی فرهنگ 

میکائیل و قصه آخرین عکسش
پای صحبت‌های مادر شهید مدرسه میناب که تصویر پسرش جهانی شده 

چشم در چشم موشک
گزارش میدانی همشهری از حال و هوای کسبه‌ حوالی خیابان کارگر جنوبی که سرمایه و زندگی‌شان در موشکباران مورد حمله قرار گرفت

 زندگی پس از آن
 بعدازظهر جنگی

حال و روز دیگر ساختمان‌ها در مجاورت ستاد ژاندارمری، 
بهتر از ســاختمان تجــاری و مغازه‌های پایینش نیســت. 
جای پنجره‌های اغلب آن ســاختمان‌ها، حفره‌های خالی 
و بدون قاب و شیشــه دیده می‌شــود که میان تعدادی‌   از 
آنها چراغی روشــن اســت. مردی میان‌ســال، دستمال 
عرق‌چین به ســرش بســته و آرام آرام، خرده شیشه‌های 
‌اطراف یکی از حفره پنجره محل کسبش را جمع می‌کند. در 
حفره های ‌ پنجره‌ای دیگر، کســانی مشــغول جابه‌جایی 
کمدهای اداری‌اند. آنجا، دارالترجمه است و نگار، منشی آن 
دارالترجمه می گوید:»شب همان بعدازظهر که ژاندارمری 
را موشــک زدند، رئیس‌مان خودش را رسانده بود به محل. 
می‌گفت، ماشین‌هایی که این حوالی توقف داشتند یا در حال 
عبور بودند انگار از دستگاه اوراق فرار کرده و بعضی‌هایشان 
کــه نزدیک‌تر به ســتاد بودنــد مثل یک تکه پلاســتیک 
می‌سوختند.« فهرست ترجمه‌های آماده تحویل قبل از نوروز 
١۴٠۵ را نگاه می‌اندازد؛ ٢ مورد بیشــتر نیست. شانه‌هایش 
آویخته می‌شــود؛ مثل امدادگران وآتشنشانانی که غروب 
دوازدهم اسفند از زیر آوار سنگ و سیمان ساختمان ستاد 
فرماندهی، اجسادی را بیرون کشیدند. کسبه و شهروندان 
سعی دارند به روال عادی زندگی در همسایگی با تاریخی آوار 

شده بازگردند؛ شاید سخت و شاید کُند اما آنها در تلاشند.

از همان روزهــای اول جنگ که خبر آمــد، محل اقامت 
نتانیاهو مورد اصابت موشک‌ قرار گرفت تا به امروز، همه 
دست به دعا هســتند تا شاید خبر ســر به نیست شدن 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تبدیل به واقعیت شود.

چندی بعد برای رد این فرضیــه، یک ویدئوی از نتانیاهو 
منتشر شد که در آن یکی از دســتان نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی 6 انگشت داشت، همین نشانه کافی بود تا 
بسیاری بر ساخت این ویدئو با استفاده از هوش مصنوعی 

سخن بگویند. حالا بعد از چند روز نتانیاهو، یک ویدئو در 
یک قهوه فروشی از خود منتشر کرده است که این ویدئو 
نیز، باز احتمال اســتفاده از هــوش مصنوعی و احتمال 

مرگش را پر رنگ کرده است.

 آرزوی
 مرگ نتانیاهو

جايش خالي است
همين که خيابان کارگر جنوبي به پايين‌دست ميدان انقلاب 
مي‌رسد، رهگذران و خودرو سواران، چشم در چشم انبوهي 
از خاک، شيشه‌ها و تيرآهن‌هاي شکسته و در و پنجره‌هاي 
لوله شــده، درمي‌آورند. از همان شــب انفجار، دورتا دور 
‌ســاختمان آوارشــده ســتاد را نايلوني به رنگ آبي ملايم 
کشيده اند. ســتون‌هاي ســاده و بلند ورودي ســتاد اما 
جان سالم از موشــک به دربرده‌اند. ســتون‌ها ميان ويرانه 
برجاي مانده از ســاختمان ژاندارمري قديــم، هنوز زيبا و 
ديدني‌اند. برخي، از نماي در هم ريخته ســاختمان ستاد 
عکس برمي‌دارند و برخي به افســوس و هيهات و اي واي، 
مي‌گذرانند. در هر حال، هر چه کنند، صداي جاروي رحيم، 
پاکبان محل، فکر و نگاه آنها را از لابه‌لاي آوار بيرون مي‌کشد. 
رحيم، هنوز به جاي خالي ساختمان ستاد عادت نکرده:»آن 
روز اين دور و بر خلوت‌تر از روزهاي قبل بود...چون از صبح 
داشتند موشــک به  اطراف خيابان‌هاي جمهوري و پاستور 
مي‌ريختند...براي همين، خيلي‌ها دکان‌شان را قفل کردند 
و رفتند.« سردســتي، جارويش را به زمين مي‌کشد و ادامه 
مي‌دهد:»ولي من سر شيفتم ماندم...مثلي کي دو سربازي که 
جلوي ساختمان موشک‌خورده، نگهباني  می دادند...بيچاره 
مادرهايشــان...«. لحظه انفجار، او در حال جاروکشي بود و 
بيشتر از 500 قدم در خيابان انقلاب اسلامي )ضلع شرقي 
ميدان( پيش رفته بود. گوش راستش آسيب ديده و به گفته 

پزشک بايد با کم‌شنوايي مدارا کند.

کتاب و ساندويچ و بوي باروت
6 جسد از زير آوار سنگين ساختمان ستاد بيرون آورده‌اند. اين را رامين، کارگر کم‌سن و سال 
ساندويچ‌فروشي نزديک سينما بهمن در ميدان انقلاب مي‌گويد. ساعتي از غروب گذشته 
و ساندويچ را براي مشتري آماده مي‌کند و حرف‌هايش را پي مي‌گيرد:»از تعداد کشته‌هاي 
خياباني خبر ندارم. ولي قيامتي بود. هي ميگفتن مردم عادي رو نميزنن اما اين روزها هم 
ديديم. من اينجا تو ساندويچي بودم...به خاطر ماه رمضان، کرکره را بالا نداده بودم. صداي 
انفجار آنقدر زياد بود که تاي ک ربع گوش‌هايم سوتِ ناجوري مي‌کشيد. دست و پايم را گم 
کرده بودم. نمي‌دانستم بايد از ساندويچي خارج شومي ا نه، همان جا بمانم! نيم ساعت بعد از 
انفجار، ترسان و لرزان از مغازه ساندويچ‌فروشي بيرون آمدم هوا، پرُ بود از دود غليظ و گرد 
و خاک...بوي باروت و سوختگي، آدم را خفه مي‌کرد. ماموران و امدادگران رسيده بودند.« 
نگران »علي جورابي«ست؛ دستفروش جواني که چند سالي بود ضلع شمال غربي ميدان 
‌انقلاب، بســاط جوراب پهن مي‌کرد:»از آن روز کســي او را نديده...هيچ رد و نشاني هم از
 کس و کارش نداريم...«. ايــن روزها که جنــگ رمضان به پانزدهمين روزش رســيده، 
پرچم‌گردان‌هاي پير و جوان، زن و مرد، دور ميدان انقلاب مي‌ايستند و حيدرگويان، سنگ 

وطن به سينه مي‌زنند تا به شيوه خود براي دشمن خط و نشان بکشند.

خسارت از جان تا کرکره‌هاي 100 ميليون توماني
بادِ سردِ اسفند به پرچمِ ايران که بالاي آوار ساختمان 
ستاد افراشته‌اند، مي‌پيچد. مانند آن پرچم اما بسيار 
بزرگ‌تر به نماي شيشه شکسته ساختمان تجاري 
8ي ا 10 طبقه روبه روي ســتاد، آويــزان کرده‌اند. 
ساختماني که دچار بيشترين ميزان تخريب ناشي 
از موج انفجــار، آن هم به ســبب نزديکي به محل 
برخورد موشــک، شده‌اســت. بخشــي از پوشش 
آلومينيومي مچاله شــده نماي آن که به زير پرچم 
پنهان مانده، احتمال خطر ريــزش دارد. از اين‌رو، 
حريم پياده‌روي کم‌عرض مقابل آن را نوار زرد رنگي 
کشيده‌اند تا عابران آسيب نبينند. ميان آن حجم از 
تخريب و آوار، نونواري کرکره مغازه‌هاي ساختمان 
تجاري و چند مغازه دورتر در 2 طرف آن، حســابي 
به چشــم مي‌آيد. محمد، صاحب ســوپرمارکتي، 
مي‌گويد:»کرکره مغازه‌هايمان از شدت موج انفجار 
پاره و له شــده بود...وقتي رســيديم آنها را از وسط 
خيابان جمع کرديم. توي اين کســادي بازار فقط 
80 تــا 100 ميليون تومان، پول بابــت کرکره تازه 
داديم... بماند، خســارت‌هايي که بــه اجناس‌مان 
خورده...« حوصله چنداني ندارد؛ درست مانند نادر 
که صاحب دکه روزنامه‌فروشي در همسايگي اوست. 
ديواره‌هاي دکه‌اش به قاعده تقريبي 20 سانتيمتر 
فرو رفته:»عمرم به دنيا بوده که آن روزنيامده بودم 
ســرکار...« چند روزنامه کم صفحه روي پيشخوان 

چيده و بيشتر اما سيگار مي‌فروشد.

ایران هیچوقت آغازگر هیچ جنگی نبوده است
بهرام ابراهیمی، بازیگر: من از جنگ بیزارم؛ اما باید دید چه کســی جنگ را آغاز می‌کنــد. ایران هیچوقت آغازگر 
هیچ جنگی نبوده است. وقتی به کشوری حمله می‌شود، دیگر اسم آن جنگ نیست؛ بلکه دفاع از خود است. 
دشمن سال‌هاست اقداماتی مانند ترور دانشمندان ایرانی یا فشارهای مختلف علیه کشور ما انجام شده است.

برای ادامه جهاد مصمم تر شدیم 
راحله امینیان، مجری: ما هنوز عزاداریم، داغ داریم و فرصت تشییع رهبرمان را نداشتیم. اما احساس می‌کنیم که 
وظیفه‌ مهم‌تری در میدان داریم و آن هم مبارزه و خسته نشدن است. مطمئنم که حضور فرزند ایشان ادامه مسیر 

حضرت آقاست. با حضور ایشان قلبمان به آرامش رسید و مصمم تر شدیم تا مسیر جنگ و جهاد را ادامه دهیم.

گروه محله ‌| با افتخار از اســمش تعریف 

گزارش
 

می‌کرد و می‌گفت: »من همنام فرشته‌ها 
هستم. هر کسی آرزویی داره بگه من به 
فرشــته‌ها بگم تا برآورده کنن!« میکائیل نه فقط همنام 
فرشته‌ها که خود فرشته بود. پسر 10ساله‌‌ شیرین زبان و با 
نمک مینابی که همراه همکلاسی‌ها و معلمانش پرکشید و 
آوازه مظلومیت‌شــان در دنیا پیچید. اما در میان صدها 
تصویری که از شهدای مدرسه میناب منتشر شده، عکس 
شهید میکائیل میردورقی روایت دیگری از معصومیت‌شان 
را منعکس کرده و یک جهان برای این عکس گریسته است. 
به همین بهانه شکیبا دریکوند مادر این دانش آموز، مهمان 
تلفنی تلویزیون همشهری شده است. در ادامه بخش‌هایی 

از صحبت‌های او را مرور می‌کنیم. 

مامان از من عکس خداحافظی بگیر
یک کاربر ژاپنی با انتشار تصویر خداحافظی میکائیل 
نوشته بود: عینکی که بند دارد تا گم نشود. یک بطری 
آب با تصویــر جوجه تیغی. یــک دانش‌آموز کلاس 
ســومی، که بدون شک با عشــق زیادی بزرگ شده 
اســت، هنگام ترک خانه برای مادرش دست تکان 
می‌دهد، درست قبل از اینکه زندگی کوتاهش توسط 
یک کمپین بمباران به رهبری ترامپ و نتانیاهو پایان 
یابد. این عکسی است که هر بار در چند روز گذشته 

می‌بینم، قلبم را می‌شــکند. مادر ماجرای این 
عکس را اینطور توضیح می دهد: »همان 

روز شنبه وقتی می‌خواست به مدرسه 
برود، جلو در به من گفت:  مامان برو 

گوشیتو بیار از من یه عکس بگیر. بعد 
دستش را اینطوری بالا برد و انگار که 
می دانســت ایــن خداحافظی آخرش 
هست. شــاید فکر کنید چون یک مادر 

داغدار هســتم اینگونه صحبت می‌کنم اما 
باور کنید رفتارهای میکائیل در روزهای 

آخر تغییر کرده بود.«

نقاشی عجیب میکائیل در شب آخر
 انگار روح معصوم میکائیل از پرواز زود هنگامش باخبر شده بود. مادر با اشاره به 
آخرین نقاشی پسرش می‌گوید: »قبل از شهادتش یک نقاشی با موضوع جنگ 
در حیاط مدرسه کشیده بود. بالای نقاشی نوشته بود ارتش نزامی! منظورش 
نظامی بود. در حیاط مدرســه چند دانش آموز با لباس پرچــم ایران رو به 3 
موشک کشیده و نوشته بود همه بچه ها مردند. نمی دانم این صحنه را خواب 
دیده یا به او الهام شده بود. حتی آن شب وقتی داشت سوره بروج را برای کلاس 
فردا حفظ می‌کرد گفت من این ســوره را حفظ می‌کنم تا مردم به من افتخار 
کنند. گفتم چه ربطی به مردم دارد؟ تو قرار اســت این سوره را فردا برای 

معلم بخوانی. گفت دوست دارم مردم به من افتخار کنند.«

شام بهشتی 
به گفته مادر میکائیل، پسرش در آن شب آخر، نشانه‌های زیادی برای آمادگی این شهادتش داشت. خودش 
می‌گوید: »آن شب، سر سفره شام، وقتی چند قاشــق غذا خورد یک دفعه گفت:  مامان چقدر غذات مزه 
بهشت می ده!« تعجب کردم. تا آن شــب از این حرف ها نمی زد. این هم یک نشانه بود. همان شب آخر، 
قبل از خواب، ساعت 12 بامداد، با متکاها یک سنگر درست کرد و به برادرش گفت بیا بازی جنگی کنیم. 
من ایران هســتم و تو آمریکا. بعد از کلی تفنگ بازی کردن گفت دیدی ایران برنده شد! باور کنید من به 
حرف‌های پسرم یقین دارم و می‌دانم که ایران پیروز این جنگ نابرابر می‌شود. یادم هست در جنگ 12 

روزه پسرم مدام می‌گفت جانم فدای ایران. آخر هم جانش را فدای ایران کرد.« میکائیل فرزنــد دوم خانواده میردورقی بــوده و در کلاس 
ســوم درس می خواند. مادرش از لحظه پرکشیده پسرش 
اینطور می‌گوید: »ســاعت ۱۱ و 3 دقیقه از مدرســه با من 
تماس گرفتند تا برای آوردن مراجعه کنیم. سریع به راننده 
سرویسش زنگ زدم. 11 و 15 دقیقه قبل از رسیدن سرویس 
مدرسه موشک به مدرســه اصابت کرد. خانه های ما لرزید. 
نفهمیدم چطور خودم را به مدرســه رساندم و دیدم که چه 
بلایی سر ما آمده اســت. اجازه ندادند من برای پیدا کردن 
پیکر پسرم جلو بروم. از طرفی نگران پسرم دیگرم هم بودم. 
به راننده سرویس میکائیل سپردم تا اگر خبری از او شد به 
من زنگ بزند. شتابان رفتم دنبال پسر اولم در مدرسه دیگر. 
دختر راننده سرویس مدرســه به بیمارستان رفت و از همه 
پیکرها عکس گرفت. همانجا تعدادی از پیکرها را شناسایی 
و به خانواده ها اطلاع داد. به من هــم زنگ زد و گفت پیکر 
میکائیل سالم است. کیف مدرسه اش هم روی دوشش بود. 
گویا آوار روی پاره تنم ریخته و خفه شــده است. اما بیشتر 
دانش آموزان پیکرشــان تکه تکه شده بود. بمیرم برای این 
فرشــته های معصوم!« مادر در ادامه می‌گوید: »این همه 
شهید دادیم و نباید اجازه دهیم با ایران این کار را کنند. خدا 
امریکا و اسرائیل را لعنت کند. از مسئولان و سربازان وطن 
می‌خواهیم تا انتقام رهبر و فرزندمان را بگیرند و اجازه ندهند 
خون این عزیزان پایمال شود. ارام و قرار نداریم تا نابودی این 
دو رژیم کودک‌کش را ببینیم. آن وقت دیگر داغدار نیستیم. 
برخی می‌گویند زیر این مدرسه لانچر موشک بوده. همه این 
ها دروغ است. این حمله فقط برای کشتن فرزندان بیگناه 
بوده است. اینجا نزیک تنگه هرمز است و دشمن با شهادت 
این فرزندان می‌خواست نقشه خود برای تصرف تنگه هرمز را 
نهایی کند. اما کورخوانده است. این سند جنایت آمریکاست 

که در تاریخ جهان نوشته شده است.«

گروه گزارش ‌| بعدازظهر سه‌شنبه، 

گزارش
 

چهارمیــن روز از جنگ رمضان، 
جنگنده بالای ســر ساختمان 
ســیمانی و قدیمی فرماندهی انتظامی( ســتاد 
ژاندرمری قدیم(ابتدای خیابان کارگر جنوبی در 
میدان انقلاب می‌چرخد. حوالی ساعت 15:30با 
شــلیک یک موشک، ســاختمان خاطره‌انگیز 
ژاندارمری مورد حمله قرار می‌گیرد. ساختمانی با 
قدمت تقریبی ٨٠ ساله و معماری ساده که دقایقی 
قبل از آن حمله با کاربری نظامی و انتظامی استوار 
بود. حالا ١٠ روز گذشته و علی‌رغم تخریب‌های 
ناشی از موج انفجار بنای ستاد که ساختمان‌های 
اطراف را از ریخت انداخت، کسبه و شهروندان به 

کار و بار خود مشغولند.‌


